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امروز معتقدم اصلاحاتی که انجام شــد بــه گونه ای نبود 
که به شــاکله فیلم آســیب بزند، چون این اصلاحــات با نظر 
کارگــردان صــورت گرفــت. فکــر می کنــم بــا وجود همــه این 
مســائل و حواشی، فیلم در نهایت توانسته حرف خودش را 
بزند و همچنان معتقدم »تهران کنارت« بدون لکنت ساخته 

و روایت شده است.

 تهران کنارت« تا مدت ها 
درگیرم کرد

 آیدا ماهیانی، 
بازیگر: 

»تهــران کنــارت« بــرای آیــدا ماهیــانی تنها یــک تجربه 
بازیگری نیست؛ فیلمی است درباره جوان هایی که با وجود 
همه دشــواری ها هنوز می خواهند زندگی کنند و حالشان 
خوب باشــد. او از همکاری با گروهی می گویــد که بیش از 
هر چیز »مراقــب هم بودند« و معتقد اســت هیــچ واژه ای 
بــه انــدازه »مراقبتم« بــه آدم احســاس امنیــت و دلگرمی 

نمی دهد.
 همکاری با علی بهراد به عنوان نویسنده و کارگردان این 

اثر چگونه بود؟
علی بهــراد خیلی حواســش بــه بازیگر و خیــلی مراقب 
پارتنرها و گروهش است. من و رضا کولغانی و بقیه بچه ها 
ایــن موضــوع را کاملًاً حــس می کردیــم. یادم هســت یک 
شــب خیلی ســرد بود و هــوا واقعاًً طاقت فرســا شــده بود، 
اما همه بچه‌ها حواسشــان به هم بود. به نظرم مهم ترین 
ویژگی آدم ها این است که به هم بگویند »مراقبتم« و واقعاًً 
هم مراقب هم باشــند. حتی به نظــرم از جمله هایی مثل 
»دوستت دارم«، »قبولت دارم« یا »بهت اعتماد دارم« هم 
محکم تر است. »مراقبتم« یک جور دلگرمی عمیق دارد. 
اصلًاً مــدل کاری عــلی بهراد این طوری اســت کــه می گوید 
اول باید حال بازیگر خوب باشد. معتقد است بازیگر باید 
حالش خوب باشد تا بتواند کارش را درست انجام دهد. به 
همین خاطر فضای سخت و فرساینده ای نداشتیم و من 

واقعاًً از همکاری با او لذت بردم.
 بازی در کنار بازیگرانی چون علی شــادمان و علی مصفا 

چه تجربه ای برای شما رقم زد؟
علی مصفا به نظر من یک بازیگر، نویسنده، کارگردان 
و فیلمســاز درجه یک اســت و مهم تــر از همه اینکــه واقعاًً 
آدم حســابی اســت. کوچک ترین ناراحتی یا مسئله ای که 
برای کسی پیش می آمد، سریع تلاش می کرد حلش کند. 
حواسش بود کسی دلخور نشود و همه حال خوبی داشته 
باشند. یادم هست برای نمایشی که بازی می کردم از ایشان 
دعوت کردم. به شوخی گفتم اگر نیایید از دستتان ناراحت 
می شوم. باورم نمی شد که همان روز به تماشای اجرا آمدند. 
واقعاًً برای من خیلی ارزشمند بود. من خیلی دوست دارم 
دوباره با آقای مصفا کار کنم. ایشان آرامشی دارند که وقتی 
سر صحنه حاضر می شوند، حتی اگر حرفی هم نزنند، انگار 
نظم و آرامش بیشتری در فضا ایجاد می شود. علی شادمان 
هم بازیگری اســت که خیــلی خوب بــا فیلم ارتبــاط برقرار 

می کند و حضورش برای گروه انرژی بخش بود.
 مهم‌ترین پیام یا دغدغه فیلم چیست؟

اتفاقــاًً دغدغه فیلــم خیلی جذاب اســت. فیلــم درباره 
دخترهــا و پســرهای شــهر ماســت کــه بــا وجــود همــه 

مشکلات، بیکاری، بی پولی و سختی ها باز هم می خواهند 
از کوچک ترین فرصت ها اســتفاده کنند تا حالشان خوب 
شود و زندگی کنند. همین شرایط باعث می شود بعضی ها 
مهاجرت کنند و خب این واقعاًً آدم را ناراحت می کند و دل 
آدم می شکند. فیلم بخشی از حال وهوای نسل ما و زندگی 
دخترها و پســرهای ایــن سن وســال را نشــان می دهد. به 
نظرم »تهران کنارت« اتمســفر خیــلی عجیبــی دارد. یادم 
هست وقتی اولین بار فیلم را دیدم، واقعاًً تا مدتی درگیرش 
بودم. حالتی در آدم ایجاد می کند که کمتر فیلمی می تواند 

آن را بسازد.
 این فیلم چه تفــاوتی با تجربه های قبلی بازیگری شــما 

داشت؟
پشــت صحنه این فیلــم خیــلی مــن را یــاد »ارادتمند؛ 
نازنین، بهاره، تینا« می انداخت. چون آنجا هم فضایی وجود 
داشت که کارگردان حواسش به بازیگرها بود. البته طبیعتاًً 
هر کارگردانی جهــان خــودش را دارد. علی بهــراد جوان تر، 
شادتر و سرخوش تر اســت و این هم به ســن و سال همه 
ما برمی گردد، اما واقعــاًً کنار تیم آقای بهــراد و آقای مصفا 
حالم خوب بود؛ همان طور که کنار گروه عبدالرضا کاهانی 

حالم خوب بود.
 آیا لحظه یا ســکانسی در فیلم وجود دارد که برای شــما 

شخصاًً ماندگارتر از بقیه باشد؟
جالــب اســت کــه ســکانس مــورد علاقــه مــن لزومــاًً 
ســکانسی نیســت که خودم در آن حضور داشــته باشــم. 
صحنه ای که آناهیتا افشار روی ماشین ها راه می رود، برای 
من خیلی جذاب و ماندگار است و آن را خیلی دوست دارم.
 »تهران کنــارت« پیــش از اکران بــا بحث هــای ممیزی و 
حذف برخی بخش ها روبه رو شد. به عنوان بازیگر، مواجهه 

با این اتفاق چه حسی برای شما داشت؟
خب آدم ناراحت می شــود. واقعاًً ناراحت کننده است. 
آدم بــا خــودش می گویــد: »ای بابا، دوبــاره به ایــن هم گیر 
دادند!« گاهی بعضی آثار را می بینیم و تعجب می کنیم که 
چطور به آن ها ایراد گرفته نمی شــود، اما به بعضی چیزها 

حساسیت نشان داده می شود.
من فکر می کنم وقتی آدم ها شبیه ما نباشند، معمولًاً 
بیشتر از آن ها ایراد می گیریم. اگر این را بپذیریم که همه 
قرار نیست شبیه هم باشند، شاید خیلی از مشکلات حل 
شود. به نظرم رســیدن به این درک، خودش شعور بسیار 

بالایی می خواهد.
 حضور در جشنواره های بین المللی چه تأثیری بر مسیر 

حرفه ای یک بازیگر دارد؟
وقــتی فیلــمی بــه یــک جشــنواره بین الملــلی می رود و 
آنجا دیده می شــود، باعث می شــود فیلمســازانی که نگاه 
جهانی تری دارند یا فیلمنامه های خاص تری می نویسند، 
بیشتر با شما آشنا شوند و سراغتان بیایند. این اتفاق برای 

من هم افتاده و به نظرم تجربه خیلی جذابی است.
ما برای نمایش »تهران کنــارت« به جشــنواره کارلووی 
واری رفتیم و آنجا واکنش تماشــاگران برایــم خیلی جالب 
بود. بیشتر تماشاگران خارجی بودند و خیلی با فیلم ارتباط 
می گرفتند. در بعضی لحظه ها می خندیدند و واکنش نشان 
می دادند. به خصوص بازی علی شادمان و آناهیتا افشار را 

خیلی دوست داشتند و این برای من تجربه شیرینی بود.
 پس از »تهران کنارت«، مخاطبان منتظر چه فعالیت ها 

و پروژه هایی از آیدا ماهیانی باشند؟
یک فیلم سینمایی به نام »غوطه ور« به کارگردانی جواد 
حکمی دارم که در آن نقش اصلی را بازی کرده ام. ســریال 
»رویای نیمه شــب« هم به زودی پخش خواهد شد. فیلم 

دیگری هم دارم با نام »بالاتر از سیاهی« به کارگردانی احمد 
بهرامی و تهیه کنندگی پیمان معادی که نقش اصلی مرد آن 
را هم خود آقای معادی بازی می کنند. خیلی منتظر اخبار 

این فیلم هستم و آن را خیلی دوست دارم.

سانسور ویران کننده است

 علی قاضی،
 مدیر فیلمبرداری: 

»تهران کنارت« از همان نخستین نمایش ها به واسطه 
جهان بصری متفاوتش مورد توجه قرار گرفت؛ فیلمی که 
نه می خواست تهران را آن گونه که هست بازنمایی کند و نه 
قصد داشت تصویری مستند از زیست شهری ارائه دهد. 
علی قاضی، مدیر فیلمبرداری فیلم، معتقد است »تهران 
کنارت« محصول ذهنیت کارگردان است و جهان بصری آن 
بر پایه نوعی رمانتیسیسم و بازیگوشی طراحی شده است؛ 
جهانی که به گفته او، سانسور نیز از آسیب رساندن به آن 

مصون نبوده است.
 »تهران کنارت« شهری را نشان می دهد که با تصویر رایج 
سینمای ایران از تهران متفاوت اســت؛ این تهران حاصل 

نگاه شما بود یا در فیلمنامه وجود داشت؟
این فیلم اساساًً قرار نبود فیلمی باشد که سال ها بعد 
بتوان به آن به عنوان سندی از فضای شهری تهران رجوع 
کرد. قرار نبود تصویری مستند از شهر ارائه دهد. آنچه در 
فیلم می بینیم بیشتر یک فضای ذهنی است؛ مجموعه ای 
از فضاهای محدود، قرنطینه شده و مجزا که در جهان فیلم 
تعریف شده اند. به همین دلیل هم شاید برای برخی این 
پرســش ایجاد شــده که چرا تهران فیلم با واقعیت فاصله 
دارد. پاســخ ســاده اســت؛ چــون اساســاًً فیلــم قــرار نبوده 
مســتند باشــد. این اثر محصول ذهنیت کارگردان اســت 
و جهان بصری آن نیز بر همین اساس شکل گرفته است.

 بســیاری معتقدنــد تهــران در فیلــم بیشــتر شــبیه یک 
وضعیت ذهنی است تا یک جغرافیا. شما در فیلمبرداری 

چطور به این حس رسیدید؟
دقیقاًً همین طور است. فیلم تلاش کرد از طریق انتخاب 
رنگ ها، نــور و نــوع نمایــش فضاهای شــهری بــه ذهنیت 
کارگردان نزدیک شــود. رنگ هایی که انتخاب شد عموماًً 
از پالت رنگی رایج منازل شــهری در سینمای ایران فاصله 
گاهانه بود تا جهــان ذهنی فیلم  داشــت. این انتخاب هــا آ

شکل بگیرد، نه بازنمایی واقعیت بیرونی شهر.
 در طــراحی بصــری فیلــم از چــه فیلم هــا یــا جریان های 

سینمایی الهام گرفتید؟
در شکل گیری اتمســفر بصری فیلم، مجموعه عوامل 
پشــت صحنــه از جملــه مــن بــه عنــوان فیلمبــردار، طراح 
صحنــه، طــراح لبــاس و گریمــور تلاش کردیم بــه کدهای 
مشترکی برســیم. از رمانتیسیسم ســینمای دو دهه اخیر 
و فیلم هــای مختلف الهــام گرفتیم، امــا نمی توانــم بگویم 
فیلم مشخصی مرجع ما بوده است. از هر فیلم یا جریان، 
کدهایــی گرفته شــد و همه اجــزای بصری فیلــم بر مبنای 

آن ها شکل گرفت.
 یکی از ویژگی های شاخص »تهران کنارت« پالت رنگی 
کنترل شــده و نورپردازی آرام آن اســت. ایــن جهان بصری 

چگونه شکل گرفت؟
پالت رنگی و نورها محصول همان نگاه کلی فیلم بودند. 
همه این عناصــر در همــراهی با جهــان ذهنی اثــر طراحی 
شــدند. انتخاب رنگ ها، نورها و بافت بصری فیلم تلاشی 
بود برای نزدیک شدن به ذهنیت کارگردان و خلق فضایی 
متفاوت از آنچه معمولًاً از تهران در سینمای ایران می بینیم.
 شب های تهران در فیلم گرم و شاعرانه اند، در حالی که 
در واقعیت اغلب خشن و شلوغ اند. این فاصله با واقعیت 

آگاهانه بود؟
مطلقاًً آگاهانه بود. تهران واقعی، شهری خشن و شلوغ 
است و شب های رمانتیکی ندارد، اما این فیلم بنا نداشت 
به فضای شــهری معمــول تهران وفــادار باشــد. قــرار نبود 
مستندی از شهر بسازیم، بلکه می خواستیم فضای ذهنی 

و حسی شخصیت ها را به تصویر بکشیم.
 بــه نظــر می رســد دوربیــن در ایــن فیلــم کمتــر قضاوت 
می کنــد و بیشــتر مشــاهده گر اســت. ایــن رویکــرد چقدر 

آگاهانه بود؟
خوشحالم که به این نکته اشــاره کردید، چون دقیقاًً 
جزئی از کانسپت فیلم بود. قرار بود دوربین سمت کسی 
را نگیرد؛ دوربین یک شــاهد باشــد که فقط وقایع میان 
ایــن زوج را مشــاهده می کنــد. قضــاوتی در کار نیســت، 
کسی درســت یا غلط نیســت و تقابلی هم وجــود ندارد. 
دوربیــن صرفاًً همــراهی بازیگوشــانه‌ای با شــخصیت ها 
دارد. نکتــه مهم این اســت که فیلــم اساســاًً قصد طرح 
شــعارهای بزرگ را ندارد؛ فیلمی بازیگوشــانه اســت و از 
این جنس آثار در ســینمای ایران کمتر ساخته شده‌اند. 
ممکن است برخی آن را دوست داشته باشند و برخی نه، 
اما به نظرم هر تجربه ای خارج از عرف و ژانرهای مرسوم 
سینما محترم است و »تهران کنارت« نیز یکی از همین 

تجربه هاست.
 وقــتی فیلم پــس از چنــد ســال توقیــف و اصلاحــات به 
اکران رســید، آیا احســاس کردید بخشی از طراحی بصری 

اثر آسیب دیده است؟
سانسور ویران کننده است. هیچ شکی وجود ندارد که 
سانســور، در هر شکل و شــمایلی، محکوم است و به هنر 
آسیب می زند. در طول تاریخ هنر، سانسور هیچ گاه به هیچ 

هنری کمک نکرده و همواره زیان بار بوده است.
این فیلم هم مجزا نیســت. حذف بخش هایی از فیلم 
قطعاًً به روایت آن آسیب زده است. البته هیچ کس تأکید 
نمی کند که ایــن فیلم اثری کامــل و بی نقص بوده اســت؛ 
این فیلم هم مانند هر فیلم دیگــری محصول تجربه یک 
کارگــردان جــوان و حاصــل کار بیش از صــد نفــر از عوامل 
پشــت صحنه اســت. اما متأســفانه لطمه خورده اســت. 
حذف هر بخش از یک اثر سینمایی می تواند ریتم روایی و 
بصری آن را تغییر دهد و این اتفاقی است که در این فیلم 

هم رخ داده است.
 صحبت پایانی؟

به عنوان کــسی که ایران و ســینمای ایران را دوســت 
دارد، معتقدم ســینمای ما یــکی از بزرگ ترین افتخارات 
فرهنــگی کشــور اســت. ســینماگران ایــرانی معتبرترین 
جوایــز جهــان را کســب کرده‌انــد و ایــن افتخــار کوچکی 
نیســت. بــا ایــن حــال، متأســفانه ســینمای ایــران امروز 
در یــکی از دشــوارترین دوره هــای خــود قــرار دارد؛ از 
مدیریت هــای اشــتباه گرفته تــا ابتذال و محدود شــدن 
امــکان ســاخت فیلم هــای جــدی. بــا وجــود همــه ایــن 
مشــکلات، مــن معتقدم ســینما از هــر ســاختار اداری و 
تصمیم گیــری قدرتمندتــر اســت و در نهایــت دوبــاره به 

دوران شکوفایی خود بازخواهد گشت.


